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در شب ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱، بینندگان تلویزیون 
در سراســـر جهان شـــاهد صحنه‌ای بودند 
کـــه تـــا آن زمـــان هرگز ندیـــده بودنـــد. در 
پس‌زمینه آسمانی ســـیاه که با آتش پدافند 
ضدهوایـــی روشـــن شـــده بـــود، بمب‌های 
هدایت‌شـــونده دقیـــق آمریـــکا از پنجره‌ها، 
دهانه‌هـــای تهویه و ســـنگرهای فرماندهی 
بغـــداد عبـــور کـــرده و بـــا دقت بـــه اهداف 
خود اصابت می‌کردند. شبکه CNN جنگ 
خلیـــج فـــارس را به‌صـــورت زنـــده پخـــش 
می‌کرد. بـــرای میلیون‌ها نفـــر، این تصاویر 

نویدبخش آغـــاز عصری تـــازه بود.
حملـــه عـــراق بـــه کویـــت ایـــن نگرانـــی را 
برانگیخـــت که صدام بـــه‌زودی نیروهایش 
را روانه عربســـتان ســـعودی خواهـــد کرد؛ 
اقدامی که می‌توانســـت عـــراق را به قدرت 
مســـلط نفتی در خلیج فـــارس تبدیل کند 
و حـــدود یک‌چهـــارم ذخایر نفـــت جهان را 

تحـــت کنترل مســـتقیم او قـــرار دهد.
در آمریکا کمتر کســـی انتظار پیروزی آسان 
داشت. خاطره تلخ جنگ ویتنام همچنان 
بـــر ذهن‌ها ســـایه افکنده بود. امـــا آنچه در 
عمـــل رخ داد، تقریبـــاً همه را شـــگفت‌زده 
کرد. پـــس از پنـــج هفته حمـــات هوایی، 
نیروهای زمینی ائتلاف در حدود ۱۰۰ ساعت 
کویت را آزاد کردند. ارتش عراق به‌ســـرعت 
فروپاشـــید. بیش از ۳۰۰ هزار نیروی عراقی 
مســـتقر در کویت شکســـت خوردند؛ یا به 

اســـارت درآمدند، یا ناچار به فرار شـــدند.
اهمیت پیروزی آمریکا بسیار فراتر از میدان 
نبرد بود و جایگاه اســـتثنایی این کشـــور را 
در نظـــام بین‌الملـــل به نمایش گذاشـــت. 
همزمـــان بـــا فروپاشـــی اتحـــاد جماهیـــر 
شـــوروی، واشـــنگتن دیگـــر با هیـــچ رقیب 
عمده‌ای روبه‌رو نبود و در کانون شبکه‌های 
مالـــی، فنـــاوری و ائتلاف‌های جهانـــی قرار 
داشـــت. ایـــالات متحـــده از توانمندی‌های 
نظامی پیشـــرفته‌ای برخـــوردار بود که هیچ 
قدرت دیگری توان رقابت با آن را نداشـــت. 
آمریـــکا بـــه پدیـــده‌ای کم‌ســـابقه در تاریخ 
معاصـــر تبدیل شـــده بود: دولتـــی که هیچ 
همتای قدرتمندی در برابـــر خود نمی‌دید. 
عملیـــات »طوفـــان صحرا« شـــاخص‌های 
انتزاعـــی قدرت آمریکا را بـــه تجربه‌ای عینی 
بدل کرد. دولت‌ها، ســـرمایه‌گذاران و افکار 
عمومی در سراســـر جهان اکنـــون تصویری 
مشـــترک از معنـــای واقعـــی برتـــری نظامی 

آمریکا در اختیار داشـــتند.
بیشـــتر جنگ‌هـــا به‌تدریـــج در تاریخ محو 
می‌شـــوند، اما برخـــی دیگر تاریـــخ را به دو 
دوره »پیـــش از« و »پـــس از« خـــود تقســـیم 
می‌کننـــد. برای جهان پس از جنگ ســـرد، 
جنـــگ خلیج فـــارس یکـــی از همین نقاط 
عطف بـــود. این جنگ نه‌تنها به آزادســـازی 
کویت انجامید، بلکه آغازگر عصری شـــد که 
معمـــولاً از آن بـــا عنـــوان دوران تک‌قطبی 
آمریکا یاد می‌شـــود؛ دوره‌ای که در آن برتری 
بی‌رقیـــب نظامـــی ایالات متحده پشـــتوانه 
جهانی‌شـــدن، رشـــد رفاه و ثبات نسبی در 

نظـــام بین‌الملل بود.

امـــا آن دوران اکنـــون بـــه پایـــان رســـیده 
اســـت. ایالات متحده دیگر از همان برتری 
نظامی که در ســـال ۱۹۹۱ در اختیار داشت، 
برخوردار نیســـت. به برکت جهانی‌شـــدن، 
ســـامانه‌ها و فناوری‌های لازم بـــرای اجرای 
جنگ‌هـــای دقیق دیگـــر در انحصـــار چند 
قـــدرت بزرگ نیســـتند؛ بلکه در دســـترس 
طیفی از بازیگران قـــرار گرفته‌اند که اکنون 
می‌تواننـــد در برابـــر دولت‌هایـــی بســـیار 

قدرتمندتـــر از خود نیز ایســـتادگی کنند.
در واقـــع، جنـــگ ایـــران نمونـــه روشـــنی از 
ایـــن چرخـــش تاریخی اســـت. اگـــر جنگ 
ع آمریکا  خلیج فـــارس نماد برتری بلامنـــاز
بـــود، درگیری‌هـــای امـــروز پیرامـــون تنگه 
هرمـــز محدودیت‌های قدرت این کشـــور را 
آشـــکار می‌کند. عصر تازه‌ای در راه اســـت؛ 
عصـــری کـــه در آن بســـیاری از مفروضـــات 
دوران پس از جنگ ســـرد وارونه شـــده‌اند. 
ایالات متحده دیگر قادر نیســـت با توســـل 
بـــه نیـــروی نظامـــی و بـــا هزینـــه‌ای اندک، 
دیگـــران را بـــه تمکیـــن از اراده خـــود وادار 
کند. قـــدرت آمریـــکا، به‌جـــای آنکه ضامن 
ثبـــات و پیش‌بینی‌پذیـــری باشـــد، خـــود 
بـــه یکـــی از عوامـــل بی‌ثباتـــی بدل شـــده 
اســـت. قدرت‌های ضعیف‌تـــر، مزیت‌های 
ســـرپیچی و اخـــال را آموخته‌انـــد و اکنون 
ابزارهایـــی در اختیـــار دارنـــد کـــه می‌تواند 
هزینه‌هـــای ســـنگینی بـــر ایـــالات متحده، 

متحـــدان و شـــرکای آن تحمیـــل کند.
دوران پیـــش رو، دورانـــی خواهـــد بـــود که 
بـــا بحران‌های مکـــرر، افزایـــش هزینه‌های 
حفاظت از تجارت جهانی و تشـــدید رقابت 
بر ســـر گلوگاه‌های راهبردی جهان شناخته 
می‌شـــود. قواعد قدرت که در دوران پس از 
جنگ ســـرد بر نظام بین‌الملـــل حاکم بود، 
دیگر فرســـوده و ازکارافتاده شـــده اســـت و 
اکنـــون نظمـــی بین‌المللـــی، خطرناک‌تر و 

پرآشـــوب‌تر، در انتظار جهان اســـت.
  

انتظارات بزرگ
پیروزی‌هـــای بـــزرگ نظامـــی به‌نـــدرت بـــه 
شـــکل‌گیری نظم‌های جدیـــد بین‌المللی 
می‌انجامند. جنگ‌ها ممکن اســـت مرزها 
را دگرگـــون کننـــد، امـــا معمـــولاً ســـاختار 
کلـــی سیاســـت جهانـــی را دســـت‌نخورده 
باقـــی می‌گذارنـــد. جنگ خلیج فـــارس در 
ســـال ۱۹۹۱ از این قاعده مســـتثنا بود، زیرا 
انتظـــارات جهـــان را دگرگون کرد. شـــکاف 
عظیـــم میان پیش‌بینـــی تحلیلگران پیش 
از جنـــگ و پیروزی ســـریع و قاطـــع ایالات 
متحـــده، دولت‌ها، بازارهـــا و افکار عمومی 
را متقاعد ســـاخت که واقعیتی تازه در حال 

شـــکل‌گیری است.
این واقعیت بر چهار فرض اساســـی استوار 
بـــود: ایـــالات متحـــده می‌تواند به‌آســـانی 
نتایـــج نظامـــی دلخـــواه خـــود را تحمیـــل 
کنـــد؛ واشـــنگتن از برتـــری بی‌رقیـــب در 
مدیریـــت و تشـــدید درگیری‌هـــا برخـــوردار 
اســـت و می‌توانـــد تهدیدهـــای بـــزرگ را با 
ســـرعت و هزینـــه‌ای اندک شکســـت دهد؛ 
قدرت آمریـــکا ضامن جریـــان آزاد کالاها در 
شـــریان‌های اصلی تجارت جهانی است؛ و 
در نهایـــت، مقاومت در برابـــر قدرت آمریکا 

ســـرانجام بی‌ثمر خواهـــد بود.
را تقویـــت  ایـــن چهـــار فـــرض یکدیگـــر 
می‌کردنـــد. از آنجا که برتـــری نظامی آمریکا 
قاطع و فراگیر به نظر می‌رسید، متحدانش 

بار دفاعی خود را کاهش دادند و وابســـتگی 
بیشـــتری به واشـــنگتن پیدا کردند. از آنجا 
که قـــدرت آمریکا دیگر بازیگـــران را از خطر 
رویارویـــی و تشـــدید تنش بازمی‌داشـــت، 
سرمایه‌گذاران نیز ریســـک‌های ژئوپلتیکی 
را ناچیـــز تلقـــی می‌کردنـــد. از آنجـــا کـــه 
امنیـــت تجـــارت دریایـــی تضمین‌شـــده به 
نظـــر می‌رســـید، شـــرکت‌ها زنجیره‌هـــای 
تأمین خود را در سراســـر جهان گســـترش 
دادند و ذخایـــر انبارهای داخلـــی خود را به 
حداقل رســـاندند. و از آنجا که قدرت آمریکا 
بی‌رقیب و شکســـت‌ناپذیر جلـــوه می‌کرد، 
بیشـــتر کشـــورها ترجیح می‌دادند خود را با 
ایالات متحده هماهنـــگ کنند، نه اینکه در 

برابر آن بایســـتند.
نظـــم پس از جنگ ســـرد، بیـــش از آنکه بر 
توانایی واشـــنگتن برای اعمال زور اســـتوار 
باشـــد، بر اعتبار قدرت آمریکا تکیه داشت. 
کشـــورها لازم نبـــود قـــدرت نظامـــی آمریکا 
را مســـتقیماً تجربـــه کنند؛ کافی بـــود به آن 
باور داشـــته باشـــند. ایالات متحده، عراق 
را چنـــان ســـریع و با چنـــان هزینـــه اندکی 
شکســـت داد که هرگونه مقاومت در آینده 
غیرعقلانی به نظر می‌رســـید. نیروی هوایی 
آمریکا در سال ۱۹۹۰ با بلندپروازی، دکترین 
جدید خـــود را »قدرت جهانی، دسترســـی 
جهانـــی« نامیـــد و جنگ خلیج فـــارس در 
ســـال ۱۹۹۱ این شـــعار را به واقعیتی تبدیل 
کـــرد کـــه کمتـــر کســـی می‌توانســـت آن را 

بگیرد. نادیده 
تصـــور شکســـت‌ناپذیری قـــدرت آمریـــکا 
که جنـــگ خلیج فـــارس آن را بـــه نمایش 
گذاشـــت، پیامدهـــای فـــوری و عمیقـــی 
در اروپـــا داشـــت. در دوران جنـــگ ســـرد، 
دولت‌های اروپـــای غربی بـــه دلیل تهدید 
اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی، ناگزیـــر بودنـــد 
ارتش‌هـــای بزرگـــی را حفـــظ کننـــد. امـــا 
پـــس از ســـال ۱۹۹۱، کشـــورهای اروپایـــی 
بودجه‌های دفاعی خود را به‌شـــدت کاهش 
دادنـــد و همزمـــان رونـــد یکپارچه‌ســـازی 
اقتصادهایشان را ســـرعت بخشیدند. آنان 
در ســـال ۱۹۹۲ پیمان ماســـتریخت را امضا 
کردنـــد؛ پیمانی کـــه زمینـــه را بـــرای ایجاد 
پـــول واحد اروپایی و کمرنگ شـــدن مرزها 
میان کشـــورهای عضو اتحادیـــه اروپا فراهم 
ســـاخت. کشورهای ســـابقاً کمونیستی نیز 
برای پیوســـتن به نهادهای غربی با یکدیگر 
رقابـــت کردند. ناتو کـــه در ســـال ۱۹۹۱ تنها 
۱۶ عضو داشـــت، به‌تدریج به ســـمت شرق 
گســـترش یافت و ســـرانجام بخش بزرگی 
از ســـرزمین‌هایی را کـــه زمانـــی در قلمـــرو 
پیمان ورشـــو قرار داشـــتند، دربـــر گرفت. 
کشورهایی که تنها چند ســـال پیش از ناتو 
هراس داشـــتند، اکنـــون در پـــی آن بودند 
کـــه در چارچوب نظم تحـــت رهبری ایالات 
متحـــده از حمایت ایـــن پیمان برخـــوردار 
شـــوند. تا پایان دهـــه ۱۹۹۰، برتـــری آمریکا 
دیگر موضوعی بـــرای بحث نبـــود، بلکه به 
واقعیتـــی پذیرفته‌شـــده تبدیل شـــده بود.
نیـــز  واشـــنگتن  ینـــده  آ رقبـــای  حتـــی 
درس‌هـــای جنـــگ بغـــداد را بـــا دقـــت فرا 
گرفتند. همزمان با جریان داشـــتن جنگ 
خلیـــج فارس، افســـران چینـــی این جنگ 
را بـــا وســـواس مطالعـــه می‌کردند، زیـــرا از 
بســـیاری جهـــات، ارتـــش عراق شـــباهت 
زیـــادی به ارتـــش آزادی‌بخـــش خلق چین 
داشـــت. پکـــن بـــه ایـــن نتیجه رســـید که 

ارتش‌هـــای انبـــوه عصـــر صنعتـــی در برابر 
جنگ‌هـــای دقیـــق و مبتنی بر تســـلیحات 
هدایت‌شـــونده، به‌شـــدت آســـیب‌پذیرند. 
در دهه‌هـــای بعـــد، چین شـــمار نیروهای 
نظامی خـــود را به‌طور چشـــمگیری کاهش 
داد؛ به‌گونـــه‌ای کـــه تعـــداد پرســـنل ارتش 
از حـــدود ۳.۵ میلیـــون نفر در ســـال ۱۹۹۰ 
بـــه دو میلیـــون نفر یـــک دهه بعد رســـید. 
همزمان، این کشور سامانه‌های فرماندهی 
خود را نوســـازی کرد، توان موشـــکی‌اش را 
گســـترش داد و ســـرمایه‌گذاری گسترده‌ای 

در فناوری‌هـــای اطلاعاتـــی انجـــام داد.
از  آنجاســـت کـــه بســـیاری  تاریـــخ  طنـــز 
توانمندی‌هایـــی که امـــروز برتـــری نظامی 
آمریکا در شرق آسیا را به چالش می‌کشند، 
ریشه در تلاش چین برای فهم این پرسش 
دارنـــد که چـــرا ارتش عراق در ســـال ۱۹۹۱ با 

چنین ســـرعتی فروپاشید.
اعتمـــاد به قـــدرت آمریکا، به همـــان اندازه 
کـــه بـــر محاســـبات نظامـــی اثر گذاشـــت، 
تصمیم‌هـــای اقتصـــادی را نیز تحـــت تأثیر 
قـــرار داد و زمینه‌ســـاز یکـــی از بزرگ‌تریـــن 
دوره‌هـــای گســـترش وابســـتگی متقابـــل 
اقتصـــادی در تاریـــخ معاصـــر شـــد. کالا، 
ســـرمایه، انـــرژی و اطلاعـــات بـــا ســـرعتی 

بی‌ســـابقه از مرزهـــا عبـــور می‌کردنـــد.
امـــا در پـــس خوشـــبینی آن دوران، فرضی 
عمیق‌تـــر نهفتـــه بـــود: اینکـــه بنیان‌های 
راهبـــردی نظـــام بین‌الملـــل بـــه شـــکلی 
بی‌ســـابقه اســـتحکام یافته‌اند. این فرض 
نیز مســـتقیماً بر تجربه عینی برتری نظامی 
آمریکا اســـتوار بود. مادلیـــن آلبرایت، وزیر 
خارجه آمریکا، در سال ۱۹۹۸ ایالات متحده 
را »کشور اجتناب‌ناپذیر« خواند؛ عبارتی که 
بازتاب‌دهنده این بـــاور فراگیر بود که ثبات 
نظام بین‌الملـــل در نهایت به قدرت آمریکا 

است. وابسته 
این تصـــور حتـــی پـــس از جنگ عـــراق در 
ســـال ۲۰۰۳ نیز تا حـــد زیـــادی پابرجا ماند؛ 
جنگی که تأثیـــر جدی و پایداری بر بازارهای 
جهانی نگذاشـــت. جنگ‌ها آغاز می‌شدند 
و بحران‌ها رخ می‌دادنـــد، اما بی‌ثباتی‌های 
شـــدید همچنان اســـتثنا بودند، نه قاعده.
ایـــالات متحده، هماننـــد بریتانیـــا در قرن 
نوزدهم پس از نبرد ترافالگار در سال ۱۸۰۵، 
نفوذی بسیار فراتر از برد مستقیم نیروهای 
نظامـــی خود اعمـــال می‌کرد، زیـــرا دیگران 
از پیـــش این واقعیت را پذیرفتـــه بودند که 
واشـــنگتن را نمی‌تـــوان به چالش کشـــید. 
جهان پـــس از ســـال ۱۹۹۱ الزامـــاً به مکانی 
صلح‌آمیزتر تبدیل نشـــد؛ بلکـــه به جهانی 

پیش‌بینی‌پذیرتر بدل شـــد.

بذرهای زوال
طنز ماجرا اینجاســـت کـــه موفقیت همان 
نظم پســـاجنگ ســـرد، ســـرانجام به عامل 
فروپاشـــی آن تبدیل شـــد. انقـــاب بعدی 
در فناوری‌هـــای جنگـــی، خـــود محصـــول 
دگرگونـــی‌ بود کـــه در دوران پـــس از جنگ 

سرد شـــکل گرفت.
هـــر انقـــاب بـــزرگ نظامـــی بـــر بســـتری 
از تحـــولات اقتصـــادی پیشـــین بنـــا شـــده 
اســـت. قدرت‌هـــای بـــزرگ صرفـــاً بـــه این 
دلیـــل اوج نمی‌گیرنـــد که ارتش یـــا نیروی 
دریایـــی برتـــری دارنـــد، بلکه به ایـــن دلیل 
که اقتصادشـــان ثروت، فنـــاوری و ظرفیت 
صنعتی لازم برای حفظ و تقویت آن نیروها 

را در بلندمـــدت تولیـــد می‌کنـــد. اولیـــن 
انقلاب در جنگ‌هـــای دقیق، که در ســـال 
۱۹۹۱ بـــر فـــراز بغـــداد بـــه نمایـــش درآمد، 
بـــر قابلیت‌هایی اســـتوار بـــود کـــه تنها در 
اختیار شـــمار اندکی از کشورهای پیشرفته 
قرار داشـــت. مهمات هدایت‌شونده دقیق، 
ســـامانه‌های ناوبری ماهـــواره‌ای، ارتباطات 
امن، حسگرهای فروســـرخ و پردازنده‌های 
بـــه زیســـت‌بوم‌های  پیشـــرفته، همگـــی 
صنعتـــی پیچیده‌ای نیـــاز داشـــتند که تنها 
معدودی از کشـــورها از آن برخوردار بودند. 
جنـــگ خلیـــج فـــارس ایـــن توانمندی‌هـــا 
را بـــه جهـــان نشـــان داد، امـــا فناوری‌های 
زیربنایـــی آن همچنـــان در ایـــالات متحده 
و نزدیک‌تریـــن متحدانـــش متمرکـــز باقی 

. ند ما
اما طی ســـه دهه بعـــد، جهانی‌شـــدن این 
دارایی‌هـــای کمیاب نظامی را بـــه کالاهایی 
انبـــوه تبدیـــل کـــرد. صنعـــت  تجـــاری و 
نیمه‌هادی‌هـــا بـــه یکـــی از بزرگ‌تریـــن و 
پراکنده‌تریـــن صنایـــع جهـــان بدل شـــد.
یـــک تلفن هوشـــمند امروزی از بســـیاری از 
ســـامانه‌های نظامی مورد استفاده در جنگ 
خلیج فـــارس، قدرت پردازشـــی بیشـــتری 
دارد و بـــه دوربین‌هایـــی مجهـــز اســـت که 
زمانـــی تنهـــا در ماهواره‌هـــای شناســـایی 
و اطلاعاتـــی یافـــت می‌شـــدند. بازارهـــای 
مصرفی، بـــا ایجاد صرفه‌جویی‌های ناشـــی 
از مقیـــاس، امـــکان تولید انبـــوه واحدهای 
کوچـــک اندازه‌گیـــری اینرســـی )تجهیزاتی 
کـــه موقعیـــت، ســـرعت و جهـــت حرکت 
 ،GPS را ردیابـــی می‌کننـــد( گیرنده‌هـــای
باتری‌هـــای لیتیومـــی و حســـگرهای نوری 
را فراهـــم کرده‌انـــد؛ فناوری‌هایـــی کـــه در 
گذشته توســـعه آنها معمولاً تنها با حمایت 

مســـتقیم دولت‌هـــا امکان‌پذیـــر بود.
در دوران جنـــگ ســـرد، جنگ‌هـــای دقیق 
بـــه ســـامانه‌های شناســـایی نظامی بســـیار 
امـــروز،  امـــا  پرهزینـــه وابســـته بودنـــد. 
ماهواره‌هـــای تجـــاری تصاویـــری را ارائـــه 
می‌کنند کـــه زمانی فقط در اختیار دولت‌ها 
قـــرار داشـــت. دوربین‌های با وضـــوح بالا، 
حسگرهای حرارتی، فاصله‌یاب‌های لیزری 
و تراشـــه‌های ناوبـــری اکنون بـــرای صنایع 
غیرنظامی، از جمله کشاورزی و خودروهای 
خودران، به ‌طور گســـترده تولید می‌شوند. 
در نتیجه، مرزهایی کـــه زمانی فناوری‌های 
نظامـــی و غیرنظامـــی را از یکدیگـــر جـــدا 

می‌کردنـــد، به‌تدریـــج از میـــان رفته‌اند.
ظهور هـــوش مصنوعـــی این رونـــد را بیش 
از پیش شـــتاب بخشـــید. مدل‌هـــای زبانی 
بـــزرگ، ســـامانه‌های بینایـــی رایانـــه‌ای و 
نرم‌افزارهـــای متن‌بـــاز، قابلیت‌هایـــی را در 
اختیار همـــگان قـــرار داده‌اند کـــه پیش‌تر 
تنهـــا در نهادهـــای تخصصـــی و پیشـــرفته 
وجـــود داشـــت. پهپادهـــای کوچکـــی که با 
قطعات الکترونیکی موجود در بازار ساخته 
می‌شـــوند، امـــروز قادرنـــد آثـــاری بـــر جای 
بگذارنـــد کـــه پیش‌تر تنهـــا از ســـاح‌های 
پیشرفته ســـاخت دولت‌ها انتظار می‌رفت.
پهپاد »شـــاهد ۱۳۶« ایران نمونه‌ای روشـــن 
از ایـــن تحول اســـت. ایـــن پهپاد بـــه ‌جای 
اتـــکا بـــه فناوری‌هـــای نظامـــی پیچیـــده و 

فوق‌پیشـــرفته، از ترکیب تراشه‌های ناوبری 
تجـــاری، واحدهـــای اندازه‌گیری اینرســـی، 
ماژول‌هـــای  ماهـــواره‌ای،  گیرنده‌هـــای 
ارتباطـــی، پردازنده‌هـــا و نرم‌افزارهایی بهره 
می‌بـــرد کـــه بســـیاری از آنها در اصـــل برای 
تجهیزات الکترونیکـــی غیرنظامی طراحی 
شـــده‌اند؛ مجموعه‌ای که در کنار یک بدنه 
و موتور ســـاده، به یک ســـاح دقیق تبدیل 
شـــده اســـت. حاصـــل کار، جنگ‌افـــزاری 
دقیـــق اســـت کـــه بخـــش عمـــده قطعات 
آن بـــه لطـــف همـــان زنجیره‌هـــای تأمیـــن 
تجاری جهانـــی فراهم شـــده‌اند که اقتصاد 
دیجیتـــال امـــروز را به حرکـــت درمی‌آورند. 
نکتـــه اصلی این نیســـت که »شـــاهد ۱۳۶« 
از نظر فناوری بسیار پیشـــرفته است؛ بلکه 
دقیقاً برعکـــس، اهمیت آن در این اســـت 

که چنین نیســـت.
همان اقتصاد جهانی که بهره‌وری را پاداش 
مـــی‌داد، دسترســـی‌پذیری را نیـــز تقویـــت 
کـــرد. شـــرکت‌ها بـــرای کاهـــش هزینه‌ها، 
افزایـــش تولید و گســـترش عرضـــه فناوری 
در بازارهـــای بین‌المللی بـــا یکدیگر رقابت 
می‌کردنـــد. هـــر پیشـــرفتی کـــه تلفن‌های 
هوشـــمند را ارزان‌تر، باتری‌هـــا را کارآمدتر و 
پردازنده‌ها را قدرتمندتـــر می‌کرد، همزمان 
بـــرای  دســـترس  قابـــل  توانمندی‌هـــای 
دولت‌هـــای ضعیف‌تـــر و حتـــی بازیگـــران 

غیردولتـــی را نیز افزایـــش می‌داد.
بـــا ایـــن حـــال، همـــان جهانی‌شـــدنی که 
رفاهی بی‌ســـابقه به همـــراه آورد، همزمان 
نظامی به‌هم‌پیوســـته نیز پدیـــد آورد که در 
آن اختلالات محلـــی می‌توانند پیامدهایی 
جهانـــی به بـــار آورند. نظام‌هایی کـــه تا این 
اندازه بهینه‌سازی شده‌اند، اغلب شکننده 
نیـــز هســـتند؛ به‌گونـــه‌ای که یـــک اختلال 
در یـــک منطقـــه می‌تواند هـــزاران کیلومتر 
دورتـــر نیز آثـــار خـــود را برجای بگـــذارد. در 
ســـال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، یمنی‌های همسو 
با ایـــران، در چارچوب رویارویی گســـترده‌تر 
خود با اســـرائیل، حملات متعددی را علیه 
کشـــتی‌های عبوری از دریای ســـرخ -آبراهی 
که بـــه کانال ســـوئز منتهی می‌شـــود و اروپا 
را بـــه آســـیا متصل می‌کنـــد- انجـــام دادند. 
ایـــن گـــروه اگرچـــه تـــوان شکســـت دادن 
رقبای بسیار قدرتمندتر خود را در نبردهای 
متعارف نداشـــت، اما توانست با بهره‌گیری 
از جنـــگ دقیـــق، هزینه‌هـــای ســـنگینی بر 
اقتصـــاد جهانی تحمیل کند. شـــرکت‌های 
بزرگ کشـــتیرانی ناچار شدند برای اجتناب 
از این تهدیدها، کشتی‌های خود را از مسیر 
دماغـــه امیدنیک عبـــور دهنـــد؛ تصمیمی 
که بـــه دلیـــل افزایـــش هزینه‌های ناشـــی 
از نااطمینانـــی، از جملـــه طولانی‌تر شـــدن 
زمـــان حمل‌ونقـــل و افزایـــش نـــرخ بیمه، 
هزینه‌های قابل توجهی به همراه داشـــت.
جهانی‌شـــدن باعث شـــد ابزارهـــای جنگ 
دقیـــق از انحصـــار دولت‌هـــای پیشـــرفته 
خـــارج شـــود. از این منظـــر، موفقیت نظم 
پس از جنگ ســـرد، تناقضی نهفته در خود 
داشـــت: همـــان نیروهای اقتصـــادی که به 
اســـتحکام این نظم کمک کردند، به‌تدریج 
فناوری‌هایـــی را پدیـــد آوردنـــد کـــه حفظ و 
تـــداوم آن را روزبه‌روز پرهزینه‌تر ســـاختند. 
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فروپاشی نظم
تســـلیحات هدایت‌شـــونده دقیق، در نگاه 
بســـیاری، راه‌حلی برای یکـــی از کهن‌ترین 
مســـائل تاریخ جنـــگ به شـــمار می‌رفتند. 
دیگر قدرت‌هـــای بزرگ برای دســـتیابی به 
اهـــداف راهبـــردی خـــود نیازی به اشـــغال 
ســـرزمین‌ها نداشـــتند. نیـــروی هوایـــی 
می‌توانســـت جایگزین نیروی زمینی شـــود 
و فناوری، جایگزیـــن برتری عددی نیروها. 
بســـیاری از ناظران از جنگ ســـال ۱۹۹۱ این 
نتیجـــه را گرفتنـــد کـــه اگـــر ایالات‌متحده 
بتوانـــد اهـــداف خـــود را شناســـایی کنـــد، 
قـــادر خواهد بود بدون اشـــغال گســـترده 
ســـرزمین‌ها، هرگونـــه مقاومـــت را در هم 

. بشکند
امـــا جنـــگ ایـــران اکنـــون محدودیت‌های 
این فرض را آشـــکار کرده اســـت. این جنگ 
همچنیـــن از ظهـــور دومیـــن انقـــاب در 
جنگ‌های دقیق خبر می‌دهـــد. اگر تصویر 
مانـــدگار ژانویه ۱۹۹۱، بمب هدایت‌شـــونده 
لیزری بـــود کـــه از دهانه یک کانـــال تهویه 
در بغداد وارد هدف می‌شد، تصویر نمادین 
جنگ ایـــران، پهپـــاد کوچک انتحـــاری‌ای 
اســـت که با قطعـــات الکترونیکـــی تجاری 
ســـاخته شـــده، در نقطـــه‌ای از ســـواحل 
جنوبی ایـــران به پرواز درمی‌آید و به ســـوی 
اهدافـــی در خلیج فـــارس حرکت می‌کند.
گســـترش فناوری‌هـــای نویـــن، پهپادهای 
ارزان‌قیمت، موشک‌های کروز، حسگرهای 
تجـــاری و تیم‌هـــای پرتـــاب متحـــرک را در 
اختیـــار بازیگران مختلف قرار داده اســـت. 
هـــدف ایـــران هرگـــز ایـــن نبـــوده کـــه در 
نبردهای ســـنتی کشـــتی با کشـــتی، قدرت 
دریایـــی آمریـــکا را به‌طـــور کامل شکســـت 
دهـــد؛ بلکه هـــدف آن این بوده اســـت که 
بازیگـــران تجـــاری را متقاعـــد کنـــد قدرت 
دریایـــی آمریـــکا دیگـــر نمی‌توانـــد امنیت 

مطلق آنهـــا را تضمیـــن کند.
همیـــن میـــزان نیـــز کافـــی بـــوده اســـت. 
در هفته‌هـــای اول پـــس از آغـــاز جنـــگ، 
نفتکش‌ها همچنـــان از خلیج فارس عبور 
می‌کردند، امـــا با گســـترش نااطمینانی در 
بازارهـــای انـــرژی، حـــق بیمـــه حمل‌ونقل 
دریایـــی به‌شـــدت افزایش یافـــت و حجم 
تـــردد کشـــتی‌ها کاهـــش پیـــدا کـــرد. در 
بحران‌های پیشـــین در تنگه هرمز و دریای 
ســـرخ نیز، حق بیمه جنگـــی چندین برابر 
سطح معمول افزایش یافت و شرکت‌های 
کشـــتیرانی ترجیح دادند بـــه ‌جای پذیرش 
ریســـک‌های فزاینـــده، کشـــتی‌های خود را 
هـــزاران کیلومتـــر دورتـــر و از مســـیر آفریقا 

هدایـــت کنند.
واکنـــش آمریـــکا بـــه تـــاش ایـــران بـــرای 
بســـتن تنگـــه هرمـــز، از همـــان منطـــق 
ســـنتی قدرت‌های بـــزرگ پیـــروی می‌کرد. 
ایالات‌متحـــده، همـــراه بـــا اســـرائیل، بـــه 
ســـایت‌های راداری، ســـامانه‌های موشکی، 
تأسیســـات پهپـــادی و مناطـــق پرتـــاب در 
سراســـر جنوب ایران حمله کـــرد و هزاران 
هدف را منهدم ســـاخت. اما ســـامانه‌های 
جایگزین به‌ســـرعت پدیدار شـــدند. ایران 
می‌توانســـت پرتابگرهای متحـــرک خود را 
ســـریع‌تر از آنکـــه نابـــود شـــوند، پراکنده، 
پنهـــان و بازســـازی کند. آنچـــه در ابتدا یک 
مســـأله دریایی به نظر می‌رســـید، به‌تدریج 
به مســـأله‌ای ســـرزمینی تبدیل شد. ایالات 
متحده می‌توانســـت تعـــدادی از پرتابگرها 
را منهـــدم کنـــد، امـــا قـــادر نبـــود هـــزاران 
کیلومتـــر مربـــع از خـــاک ایـــران را بـــه ‌طور 
کامل تحـــت کنترل درآورد. ســـرنگونی یک 
بالگـــرد آپاچی آمریکا توســـط ایـــران در ماه 
ژوئن، به‌خوبی این بن‌بســـت را نشان داد. 
ایـــران با یک پهپاد شـــاهد بـــه ارزش حدود 
۲۰ هزار دلار، تجهیزات پیشـــرفته نظامی به 
ارزش ۳۵ میلیـــون دلار را نابـــود کرد. حتی 
قدرتمندترین ارتش جهان نیز قادر نیست 
تهدید ناشـــی از پهپادهای ارزان‌قیمت را به 

‌طور کامـــل از میان بـــردارد.
بـــر  برا ر  د ن  یـــرا ا دگی  یســـتا ا وم  ا تـــد
ایالات‌متحـــده، فراتـــر از یـــک موفقیـــت 
تاکتیکـــی اســـت. ایـــران بیـــش از پیـــش، 
جبهه‌هـــای مختلـــف را اجـــزای یـــک نظام 
راهبردی واحد تلقی می‌کند. این کشـــور از 
فعالیت‌های حـــزب‌الله در لبنان، گروه‌های 
همســـو با ایـــران در عراق و یمـــن حمایت 
می‌کنـــد و همچنیـــن پایگاه‌هـــای آمریـــکا 
و زیرســـاخت‌های حیاتـــی در کشـــورهای 
همسایه حاشـــیه خلیج فارس را هدف قرار 
داده اســـت. نتیجه این روند، شـــکل‌گیری 
حوزه‌ای رو به گســـترش از نفوذ ایران است؛ 
حوزه‌ای که نه از طریق اشـــغال ســـرزمین، 
بلکـــه بـــا ایجـــاد اخـــال مســـتمر شـــکل 
می‌گیـــرد. دومیـــن انقـــاب در جنگ‌های 
دقیـــق، امـــکان چنیـــن اخلال گســـترده و 

پایـــداری را فراهـــم کرده اســـت.
موفقیت‌هـــای عملیاتـــی ایـــران می‌توانـــد 
فرصت‌هـــای سیاســـی ایجـــاد کنـــد. اگـــر 
دولت‌هـــا، بازارهـــا و قدرت‌هـــای خارجـــی 
به‌تدریج بـــه ایـــن نتیجه برســـند که هیچ 
تصمیـــم مهمـــی در خلیـــج فـــارس بدون 
در نظـــر گرفتـــن ملاحظـــات و ترجیحـــات 
ایـــران قابـــل اتخاذ نیســـت، اهـــرم نظامی 
ایـــران به‌مـــرور بـــه نفـــوذ سیاســـی تبدیل 
خواهد شـــد. بازارهای بیمـــه، معامله‌گران 
و  نی  ا کشـــتیر ی  کت‌ها شـــر  ، ی ژ نـــر ا
دولت‌هـــای منطقـــه‌ای، تنهـــا بـــه قـــدرت 
بالفعـــل واکنش نشـــان نمی‌دهنـــد؛ بلکه 
انتظاراتشـــان از توازن قـــدرت در آینده نیز 
بـــر تصمیم‌هایشـــان اثـــر می‌گـــذارد. اول 
انتظـــارات تغییر می‌کننـــد و نهادها معمولاً 
پس از آن خود را بـــا واقعیت جدید تطبیق 
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در آینـــده، درگیری‌ها ممکن اســـت بیـــش از پیش در اطـــراف مهم‌ترین 
گلوگاه‌هـــای اقتصادی جهان شـــکل بگیرند؛ از جمله تنگـــه تایوان، دریای 
چیـــن جنوبی، تنگه مالاکا، دریای ســـرخ و خود تنگه هرمـــز. افزایش نرخ 
بیمه، گران‌تر شـــدن حمل‌ونقل دریایی، ایجاد زنجیره‌های تأمین موازی، 
ضرورت نگهداری موجودی انبارها و ذخایر راهبردی بیشـــتر و نیز فشارهای 
سیاســـی برای توســـعه تولید داخلی، به‌تدریج هزینه تجارت بین‌المللی را 
افزایـــش خواهد داد. جهانی که جهانی‌شـــدن آن را هموار و یکپارچه کرده 
بـــود، بار دیگر با شـــکاف‌ها، گســـل‌ها و ناهمواری‌هـــای ژئوپلتیکی روبه‌رو 
خواهد شد. در نتیجه، اکنون مجموعه‌ای تازه از مفروضات و قواعد حاکم 

بر نظام بین‌الملل در حال شـــکل‌گیری اســـت.
برتری نظامـــی آمریکا دیگر تضمین‌کننده دســـتیابی کم‌هزینـــه به اهداف 
سیاســـی نیســـت. ایالات‌متحده همچنان از تـــوان ویرانگـــری بی‌رقیبی 
برخـــوردار اســـت، اما نابود کـــردن اهداف بـــا رقم زدن نتایج سیاســـی دو 
مقوله متفاوت‌اند. واشـــنگتن هرچند ممکن اســـت بتواند دشمنان خود 
را مجـــازات کنـــد، اما در واداشـــتن آنها به تمکیـــن با دشـــواری فزاینده‌ای 
روبه‌روســـت. از ســـوی دیگر، تشـــدید درگیری‌ها نیز دیگر به ‌طـــور خودکار 
به ســـود آمریکا تمام نمی‌شـــود. تســـلیحات دقیق، موقعیـــت جغرافیایی 
و شـــبکه‌های پراکنـــده بـــه بازیگـــران ضعیف‌تر ایـــن امـــکان را داده‌اند که 
هزینه‌هـــا را با ســـرعتی بیـــش از تـــوان قدرت‌های بـــزرگ برای مهـــار آنها 
افزایـــش دهنـــد. ایالات‌متحده هنـــوز می‌توانـــد از نیروی هوایـــی و حتی 
نیروهـــای زمینـــی اســـتفاده کند، امـــا دیگـــر از برتـــری در تشـــدید تنش 

برخوردار نیســـت.
در همیـــن حال، مداخله آمریـــکا نیز دیگر تضمین‌کننـــده ثبات اقتصادی 
در مناطق بحران‌زده نیســـت. طی ســـه دهه گذشـــته، بازارها بـــر این باور 
بودنـــد که قـــدرت آمریکا به کاهش ریســـک‌ها کمـــک می‌کند؛ امـــا امروز، 
مداخـــات واشـــنگتن بیـــش از آنکه ثبـــات ایجـــاد کنند، بـــه نااطمینانی 
دامن می‌زننـــد. قدرت‌هـــای ضعیف‌تر اکنـــون دریافته‌اند کـــه می‌توان در 
برابر ایالات‌متحده ایســـتادگی کـــرد و مقاومت دیگر لزومـــاً اقدامی بی‌ثمر 
نیســـت. این بازیگران برای ناکام گذاشتن آمریکا نیازی به شکست نظامی 
آن ندارند؛ کافی اســـت اعتماد را فرسایش دهند، هزینه‌ها را افزایش دهند 
و بیش از انتظار رقیب برای شکستشـــان دوام بیاورنـــد. هدف دیگر صرفاً 
پیـــروزی متعارف در میدان نبرد نیســـت، بلکه ایجاد اهرم فشـــار از طریق 

اخلال و برهم‌زدن نظم موجود اســـت.
در بیشـــتر دوران تاریخ مـــدرن، دولت‌های قدرتمند ثـــروت اقتصادی را به 
برتـــری نظامـــی و برتری نظامـــی را به نفوذ سیاســـی تبدیـــل می‌کردند. به 
نظر می‌رســـید دوران پس از جنگ ســـرد نیـــز همین الگـــو را تقویت کرده 
اســـت. اما دومین انقلاب در جنگ‌های دقیق از الگویی متفاوت حکایت 
دارد. موفقیـــت اقتصـــادی به گســـترش و فراگیر شـــدن فناوری‌های نوین 
می‌انجامـــد و همین امر به بازیگران ضعیف‌تـــر امکان می‌دهد هزینه‌هایی 
بســـیار ســـنگین‌تر از گذشـــته بر رقبای قدرتمند خود تحمیل کنند. از این 
منظر، قـــدرت ژئوپلتیکی یـــک ابرقدرت، ماننـــد ایالات‌متحـــده، کمتر به 
توانایی آن در کنترل دیگران وابســـته اســـت و بیشتر بازتاب میزان اعتماد 
دیگران به نظامی اســـت که آن قدرت بنا نهاده و ســـتون اصلی آن به شمار 

می‌رود؛ شـــاید تنگـــه هرمز تنها آغاز این روند باشـــد.

قواعد جدید قدرت
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